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»افسردگی؟ شیب؟ نفرمایید. اصلا شرایط 
افسردگی  احساس  کسی  که  نیست  جوری 
از  بگذارید  نیست.  من  حرف  اینها  کند.« 
ادای  برای  بنده  کنم.  تعریف  برایتان  اول 
خدمت  تکلیف  کسب  و  توضیحات  پاره ای 
دبیر صفحه رسیدم و گفتم: »لطفا بنده را از 

نوشتن عفو فرمایید.«
روزنامه  چی؟  »برای  فرمودند:  ایشان 
بهتری پیدا کرده ای بگو من هم بیایم.« عرض 
. بنده قصد دارم به شغل شریف  کردم:  »نخیر
لبوفروشی روی بیاورم. «دبیر صفحه جواب 
داد:   »ببین شهیدی ناز نکن. تازه داره اخلاق 
کردم و  هم دستمون میاد.« بنده پافشاری 
داریم.«  مختلف  دیدگاه  دو  ما  »خب  گفتم: 
تو  می کنم.  تکذیب  نبند.  »خالی  داد:  جواب 
کی خواستی چیزی بنویسی و ما گفتیم نه؟« 
مجبور شدم عرض کنم: »مثلا من می خواهم 
در مورد ایرلان های جهان تحقیقی کنم که...« 
ایشان گفت: »شهیدی ایرلاین میرلاین نه. یه 
.« گفتم: »در مورد دانشگاه ...«  چیز زمینی تر
گفت: »اوووو. بسه دیگه هی علم و دانش و 
موضوع  یک   . درنیاور را  شورش  دانشجو... 
مورد  در  »خب  گفتم:  باشه...«  ملموس تر 
معلومه  »ببین  داد:  جواب  زمینی...«  سیب 
ریگی به کفش داری. اگر منظوری نداری واقعا 
سیب زمینی سوژه مناسبی است.« گفتم: »در 
مورد هنرمندان و سلبریتی ها ...« نگذاشت 
حرفم تمام شود و گفت: »سلبریتی ملبریتی 
هم نه. البته همه شما در انتخاب سوژه آزاد 
صفحه  دبیر  به عنوان  هم  من  اما  هستید. 
آزادی هایی دارم که در رد سوژه های شما به 

کار می گیرمش.«
 گفتم: »بالاغیرتا مرا عفو فرمایید. من به 
شده ام.«  افسردگی  دچار  مسأله  این  خاطر 
فرمودند:  را  اول  جمله  همان  ایشان 
شرایط  اصلا  نفرمایید.  شیب؟  »افسردگی؟ 
افسردگی  احساس  کسی  که  نیست  جوری 
به  ابتلا  خاطر  به  »من  دادم:  جواب  کند.« 
که  را  این  شده ام.«  سیگاری  افسردگی، 
داری  »همه اش  داد:  پاسخ  ایشان  گفتم 
برعکس  حسابی  مرد  می کنی.  اکاذیب  نشر 
چی  ببین.  را  سایت  این  اینجا  بیا  است. 
پژوهشگران  تحقیق  طبق  نوشته  نوشته؟ 
می آورد.  افسردگی  کشیدن  سیگار  چی؟ 
برعکسش که نیست؟ معنی این تحقیق این 
است که آدم ها اول افسرده نمی شوند که بعد 
سیگاری شوند. اول سیگاری می شوند بعد 
 به خاطر سیگاری شدن افسرده می شوند.«

یا  بوده  غ  مر اول  بگو  من  به  »شما  گفتم: 
غ؟« تخم مر

نباف.«  ملسفه  فلسفه  من  »برای  گفت: 
سیگاری  اول  من  »عزیزجان.  کردم:  عرض 
نبودم. مدتی حالم بد شد، جوری که کنج خانه 
افق های  به  می شوم  خیره  و  می زنم  قنبرک 
نیست؟«  افسردگی  علایم  اینها   دود. 
علایم  اینها  »نخیر  داد:  جواب  صفحه  دبیر 
اسکل بودن است، نه افسردگی. من به شما 
و  کارها  این  جای  به  می کنم  نصیحت 
بازی  غریبم  من  ننه  و  مسخره بازی ها 
درآوردن ها بروی خانه استراحت کنی. دوای 
نیاز  نوشته اند.  روانشناس ها  این  را  تو  درد 
داری به محبت. باید طبق نظر روانشناسان 
و  کنی  بغل  را  نفر  هشت  هفت  بروی 
دارند.«  دوستت  کسانی   احساس کنی 
گفتم: »اگر اجازه بدهید از شما شروع کنم.« 
دبیر صفحه با تندی گفت: »اه اه... برو ببینم 
خودت را لوس نکن.« گفتم: »اما از حرف تان 
فهمیدم سوژه مطلب فردا چی باشه. همین 
است.« خوبی  ایده   بغل کردن، 

درست  »نچ.  گفت:  و  کرد  نگاهم  چپ چپ 
افسرده  همان  مردحسابی   . انگار نمی شی 
این  با  خدمتت؟  بدم  سیگار  بهتره.  باشی 

سوژه هات. با این دردسرهات.«

ایمیل شهرونگ:  اینستاگرام شهرونگ: 

بابای من یک عمر کاسب بود 
اما اهل زرنگ  بازی نبود؛ اینکه علت 
این رفتار مثبت عوامل بازدارنده 
بقیه  اینکه  یا  بود  )اخلاق(  درونی 
محل  هنوز  بودن  اون  از  زرنگ تر 
از خدا عمر گرفته )که بشه  بابا  تردیده. تو این شصت وچهار سالی که 
صدوبیست  سال ان شاءالله( تنها کسی که تونست و موفق شد واسش 
زرنگ بازی دربیاره و سرش رو شیره بماله من بودم. شاید باورش سخت 
باشه اما پدر عزیزم از بچگی علاقه شدیدی به گرفتن پول های من داشت. 
قدیم ها می گفتن پسر بزاییم که توی پیری عصای دستمون باشه ولی بابای 
من از همون جوونیش به من به چشم عصا نگاه می کرد. از همون اول هم 
هر وقت من و میدید یه لبخندی می زد و شعار معروفش رو تکرار می کرد: 
»پسر پشتیبان پدر!« احتمالا به گرفتن نسخه پشتیبان یا همون بک آپ از 
من اعتقاد داشت. بر همین اساس از بچگی داشت از من بک آپ می گرفت 
که وقتی بزرگ شدم اگه یه روز خودم بالا نیومدم، داده هام )همون پول ها( 
نپره! اولین بار خیلی کوچیک بودم که اسیر عملیات فریب بابا شدم، شاید 
ج کردن پول  شش یا هفت سالم بود، عید تموم شد و من داشتم برای خر
عیدی هام تصمیم می گرفتم که بابا اومد و اون جمله آشنا و هولناکی که 
تقریبا همه بچه های هم سن و سال من باهاش خاطره های دردناکی دارن 
رو گفت: »آیدین! پول ها رو بده برات حساب پس انداز باز کنم!« من هم با 
آینده نگری می کردم و می گفتم شاید امسال با این  همون عقل اندک، 
پول ها بتونم صد تا آدامس و نوشابه بخرم، اما چند  سال بعد باهاشون 
می تونم هزاران آدامس و نوشابه بخرم )پیرترین درخت چنار منطقه تو 
آینده نگریت آیدین( نتیجه اینکه وقتی بعد از چند  سال می پرسیدم این 
حساب پس انداز ما توش چقدر جمع شده؟ بابا در حالی  که سه پر پرتقال رو 
به سختی توی دهنش جا می داد، می گفت ادامه بده آیدین ادامه بده، داره 
بیشتر میشه. چند  سال گذشت تا فهمیدم سرنوشت این پول ها به 
عاقبت دکل های نفتی دچار شده. بابا که می دید پلنِ »حساب پس انداز« 
دیگه اون کارکرد سابق رو نداره پلنِ »سرافکندگی پدر نزد خانواده« رو اجرا 
کرد. مدت ها بود بابا نمی تونست گوشت بخره و ما اون قدر غذاهایی با 
محوریت نخود و لوبیا می خوردیم که هر کدوم از ما به دلیل انباشت گازهای 
شیمیایی و تجمع سولفید هیدروژن به صورت بالقوه یک سلاح کشتار 
جمعی به حساب می اومدیم. من هم دیدم این مرد برای هضم دلتنگیاش 
)یا اون نخود و لوبیاها، هیچ وقت دقیقا نفهمیدیم( گریه نمی کنه و همش 
پول  این  بیا!  بابا!  گفتم  و  کنم  تحمل  نتونستم  خلاصه  می زنه.  قدم 
عیدی هام. برو و برامون گوشت بخر، ولی نذار کسی بفهمه که من این پول 
رو دادم! این رو که گفتم زد زیر گریه و صحنه های احساسی و دراماتیک 
عجیبی به وجود اومد. دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت: »سربلندم 
کردی. خوشحالم که تونستم یه مرد تربیت کنم! همیشه می دونستم تو 
پشتیبان منی.« با این حال یک هفته گذشت اما ما همچنان نخود و لوبیا 

می خوردیم و مثل بادکنک هلیومی تو هوا معلق بودیم که فهمیدم بابا با 
پول گوشت، قسط ماشین رو داده و با باقی مانده اش هم به ما پول تو 
جیبی می داد.  سال بعد با پول عیدی های من شهریه دانشگاه خواهرم رو 
پرداخت کرد.  سال بعد مخلوط کن سه کاره خرید و  سال بعدش مادرم رو 
برد مسافرت. دیگه کار به جایی رسیده بود که تو دوازده سالگی با گریه به 
فامیل می گفتم من دیگه بزرگ شدم و خواهش می کردم عیدی ندن اما بابا 
می گفت که »خجالت نمی کشی دست شوهرخاله ات رو رد می کنی؟« بعد 
عیدی رو خودش از دست شوهرخاله بیرون می کشید و می گفت که »بده به 
من عباس جان، این بچه لیاقت نداره!« ماجرای پول عیدی ربایی های بابا 
دیگه به مرحله ای رسیده بود که با اینکه نیازی نداشت باز هم می گرفت! 
جالب اینجا بود که دیگه دلیل خاصی هم نمی آورد. یک  سال تصمیم گرفت 
سیزده به در کل فامیل رو به خونه مون دعوت کنه. در حالی  که می تونست 
همه رو بیاره تو اون خونه چهارصد متری تو نوشهر، طی یک حرکت ابزورد با 
پول عیدی های من یه ویلای صد متری تو نمک آبرود اجاره کرد و در حالی که 
مهمان ها به سختی جا می شدن همه رو برد اونجا! بابا به جایی رسیده بود 
که حاضر بود با پول عیدی های من روی تحقیقاتی با محوریت »امکان 
روییدن آناناس روی خار مغیلان« سرمایه گذاری کنه اما پول ها تو جیب من 
نره. به هر حال این متن واجد ارزش خاصی نیست جز اینکه به قیمت 
بی آبروییِ خانوادگی با اغراق های فراوان بابا رو تحت فشار قرار بده تا به نیت 
جبران گذشته ها، یه کم بیشتر رو کمک هزینه عروسی بذاره! مجبور بودم، 

برای بی سروتهی اش به من خرده نگیرید!

و پس بده بابا پول های من ر

shahrvang1@gmail.com

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تش سوزی استرالیا بعد از کشته شدن حدود یک میلیارد حیوان  آ
 بالاخره کنترل شد

 حیوانات: شما بمونید
 و سیاره تون

یک کانگورو: همه  چیز خوب و خوش بود تا اینکه سروکله آدم ها پیدا شد!
یک کوالا: باور کنید فایده ما برای کره  زمین بیشتر از شماهاست!

یک کارشناس: همین جوری ادامه بدیم، خودمون می مونیم و حوض مون!
یک  مسئول استرالیایی: مردم کوتاهی کردند، باید زودتر دعا می کردند بارون بیاد!
یک فعال محیط زیست: محیط زیستی دیگه نمونده که من بخوام فعالش باشم!
#طنز#انسان_بزرگترین_دشمن_زمین #دیگه_چیزی_ازش_نمونده #شهرونگ

سنگ  مفت، حرف مفت!

کوچه اول

تـمـاشــاخــــانه

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

حسینجانبزرگی

؟  اول افسردگی بود یا سیگار

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

خار مغیلان

طنزنویس

آیدین سیارسریع

زود قضاوت نکنیم
من نمی فهمم چرا مردم ما عادت دارند همه چیز را آن قدر بزرگ کنند و از آن بحران بسازند. مثلا همین 
سیل  سیستان که آن قدر مشکل خاصی نیست. الان بنده می خواهم از لابه لای این چیزی که شما 
بهش می گویید  مشکل، »زیبایی« نشان تان دهم .اولا »سیل سیستان«. توجه کنید به واج آرایی در 
حرف »سین« که یکی از آرایه های زیبای ادبیات فارسی  است و خودش ارزش هنری دارد .دوما آب خیلی 
هم برای تمیزی خوب است. به خصوص در سیستان که مشکل طوفان شن هم وجود  داشته و این 
سیل خودش مثل آبی روی آتش عمل خواهد کرد .سوما با افزایش بارش ها، زیستگاه تمساح ایرانی 
احیا شده . بنابراین در آینده ای نزدیک شاهد جذب توریست در منطقه خواهیم بود.پس دیدید که 

دلیل نبود راه های دسترسی چی بوده؟ متاسفانه بازهم زود قضاوت کردیم . 

علیرضا پاکدل

صـــفــحـــه آخـــــر
 چهارشـــــــنبه  25 دی  1398
سال هفتم |  شماره  1888

کارتونیست
محمدرضا ثقفی

instagram: mohammadreza.saghafi8

به دلیل نبود راه های دسترسی،   امدادرسانی   به مناطق سیل زده  با تاخیر انجا م شد


